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مقدمه
همة ما از اهمیت وجود »انگیزه« در زندگی آگاهی کامل داریم با 
ــتر اوقات احساس می کنیم، در زندگی به اندازة کافی  این حال بیش
ــتیم. انگیزه به ما کمک می کند احساس رضایت  دارای انگیزه نیس
ــته باشیم. شرط اساسی  ــلط داش خاطر کنیم، و بر زندگی خود تس
ــخصیت، رضایت خاطر و داشتن انگیزه است. بدون انگیزه،  رشد ش
ــیم  ــت نخورده باقی می ماند، یا به جایی می رس نیروی بالقوة ما دس
که هدایت ما بر عهدة شانس و اقبال می افتد و دیگر خود بر زندگی 
خویشتن کنترلی اعمال نمی کنیم. در هر دو مورد ممکن است دچار 
نوعي  احساس ناامیدی شویم که احترام به خویشتن را در وجودمان 

به تدریج از بین ببرد ]ناهیدی، 1384[.
ــی دانش آموزان این نگرانی را در والدین و معلمان دامن  بی انگیزگ
ــاید آن ها به بیراهه بروند یا حتی زندگی خود را تلف  مي  زند که ش
کنند. از طرفی استمرار این روند موجب می شود که سالانه زیان های 
علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت  و خانواده ها شود و 
نظام آموزشی کشور را با مسأله اي به نام افت تحصیلی مواجه سازد. 
ــوع بی انگیزگی دانش آموزان چندان  از طرف دیگر، دلایل اصلی وق
ــت. اغلب آثار پژوهش موجود در زمینة بررسی این  ــخص نیس مش
موضوع در حد روابط دو و یا چند متغیری مانده اند و كمتر با نگاهي 

كلان و ساختاري به مسأله پرداخته اند.

طرحمسئله
واقعیت مهم آن است که همة پیشرفت های شگفت انگیز 
انسان در دنیای امروز زاییده یادگیری است. انسان بیشتر 
ــت می آورد.  ــای خود را از طریق یادگیری به دس توانایی ه
ــد فکری پیدا می کند و توانایی های  از طریق یادگیری رش
ــد. بنابراین می توان نتیجه گرفت  ذهنی اش فعلیت می یاب
همة پیشرفت های بشر در نتیجة یادگیری به دست می آید 

]بیابانگرد، 1372: 51[.
ــری در میان دانش آموزان  ــی از عوامل مؤثر بر یادگی یک
»انگیزة تحصیلی« است. انگیزة تحصیلی به رفتار شدت 
ــداوم آن به یادگیرنده  ــد و در حفظ ت و جهت می بخش
ــت که به  کمک می کند. در واقع، انگیزه آن چیزی اس
ــای او را هدایت  ــده انرژی می دهد و فعالیت ه یادگیرن

می کند ]مولوی و همکاران، 1386: 54[.
ــتر در حوزة  ــزش را بیش ــع موجود انگی ــد مناب هرچن
ــکی نیست ابعاد اجتماعی  روان شناختی دانسته اند، اما ش
ــتر از این دسته پنداشته ها و کندوکاوها نباشد  آن اگر بیش
ــبت  ــت. در جامعه ای که وضعیت بازار کار با نس کمتر نیس
ــد و  ــطح مدرک تحصیلی متعادل نباش فارغ التحصیلان  و س
ــرایط پیشي گرفتن تعداد فارغ التحصیلان نسبت  به طور کلی، در ش
ــطح انگیزش تابع شرایط اجتماعی حاکم و نه صرفاً  به بازار كار، س
ابعاد روان شناختی است.بنابراین سطح انگیزش را می توان به سطح 
ــیم كرد و هر دو را مهم دانست. در بعد درونی،  درونی و برونی تقس
لفرانس�و1)1997( انگیزه هاي ذهني و دروني را علت و دلیل رفتار 
ــا را انجام می دهیم، ولی  ــد. دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتاره می دان
بعضی دیگر را انجام نمی دهیم، انگیزه های ذهني و دروني ما هستند. 
ــای اجتماعی، مانند امید به  ــد بیرونی نیز می توان از متغیره در بع
ــب آبرو، ارزش داشتن سواد، ارتقای شغلی، کسب شغل  آینده، کس
آبرومند، سبک زندگی و طبقة اجتماعی، و...، و همچنین متغیرهای 

اقتصادی مانند وضعیت اقتصادی خانواده نام برد.
ــات کورنیل�وس2 از تأثیر وضعیت  ــه نتایج تحقیق ــن زمین در ای
ــت دارد و بین  ــت تحصیلی دانش آموزان حکای ــادی بر موفقی اقتص
ــوس، 1978؛ به نقل از:  ــتقیمی می بیند ]کورنیل این دو رابطة مس
ــان می دهند که  ــکاران، 1386[. یافته های دیگر نش ــوی و هم مول
ــت دارند؛ از  ــی دانش آموزان دخال ــای زیادی در بی انگیزگ متغیره
ــه: آبرامس�ونو همکارانش )1978(، کارلس�ون)1995(،  جمل
ــش )2004(، لیگول�ت  پلیت�ر)1999(، تومانی�س و همکاران
)2006(،وش�ن و همکارانش )2010(، و از میان تحقیقات داخلی 
نیز، نادریان و همکارانش )1388(، مازیاری و کاش�ف )1393(، 

کاوسیان و همکارانش )1386( و طاهری و همکارانش )1389(.
ــت، دلایل بی انگیزگی محدود به یک و یا چند عامل  ــکی نیس ش
ــت. این موضوع ناشی از تعامل میان متغیرهای بسیاری است.  نیس
ــواده، گروه  ــوز، برخی مرتبط با خان ــر از خود دانش آم ــی متأث برخ
هم سالان، اجتماع و فرهنگ، و بقیه به مدرسه، نظام آموزشی و معلم 
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ــود. از این رو، نمی توان عامل واحدی را به عنوان عامل  مربوط می ش
مسلط بی انگیزگی دانش آموزان دانست. اما می دانیم، برخی دلایلی 
ــدید چنین پدیده ای بیشتر نمود دارند، ماهیت فرا  که در بروز و تش
فردی دارند. این نوشتار بر آن است که براساس تأملات نظري نوعی 

دسته بندی از دلایل بی انگیزگی دانش آموزان ارائه دهد.

دلایلبیانگیزگی
1. دلایل ساختاری 2. دلایل ارزشی- فرهنگی 3. دلایل آموزشی

الف.دلایلساختاری
به دلایلی اطلاق می شوند که بستر و زمینة عمومی آموزش را ایجاد 
ــت های  ــی ها و سیاس می کنند. به عبارت دیگر، این دلایل خط مش
ــت های مزبور را در  ــرورش را دربرمی گیرند. سیاس کلان آموزش وپ
ــته؛ 3.  ــار بند می توان خلاصه کرد: 1. تغییرات؛ 2. انتخاب رش چه

مکانیسم قبولی؛ 4. وضعیت بازار اشتغال.
ــرورش ما به طور  ــه نظام آموزش وپ ــی گذرا درمي یابیم ک با نگاه
ــت. بیم از این تغییر بی مورد  ــتمر در حال تغییر و تحولات اس مس
ــوب می شود. اما مسئلة  ــت، چرا که تغییر لازمة پیشرفت محس اس
اساسی این است که میزان تغییر و تحولات در دوره هاي كوتاه، بیش 
ــال اخیر، شاهد تغییر  ــد. در چندین س از ظرفیت های موجود نباش
ــالی واحدی، تغییراتی در مورد کنکور، تغییراتی  نظام از ترمی به س
در نحوة انتخاب رشتة تحصیلی ایجاد پایه ششم، حذف یک پایه و 
ــدن پایة دیگر، تغییرات پرشتاب کتاب های درسی، حذف  اضافه ش
ــات نهایی از دورة  ــی در دورة ابتدایی، حذف امتحان ــات نهای امتحان
راهنمایی سابق، تغییراتی در ساعات تدریس بعضی درس ها، حذف 
ــابق به کار و  برخی درس ها یا تغییر نام کتاب ها )مثلًا حرفه وفن س
فناوری(، تغییراتی در شیوه نامة قبولی دانش آموزان، تغییر رویکردها 

و بسیاری تغییرات دیگر بوده ایم.
ــرعت انجام گرفته و کمتر  این تغییرات در مدت زمان اندکی با س
نتایج مشخصی دربر داشته اند. چنانچه نظام آموزشی را به مثابه یک 
ــرعت زیاد تغییرات زیرمجموعه ها را  نظام اجتماعی تلقی کنیم، س
ــکل و کارکرد اجزا را دچار اختلال می کند. در این شرایط  دچار مش
ــری رفتار نظام  ــراس از پیش بینی ناپذی ــدام در ه ــوزان م دانش آم
 آموزشی به سر می برند که همین موضوع می تواند به کاهش انگیزة 

دانش آموزان منجر شود.
ــان اجتماعی تأکید  ــزان و محقق ــه برنامه ری ــت ک از همین روس
ــت های کلان آموزش وپرورش نباید  می کنند، خط مشی ها و سیاس
ــی دانش آموزان  ــتة تحصیل ــد. مثلًا انتخاب رش مقطعی و گذرا باش
دبیرستانی را می توان تابع چنین خط مشی هایی دانست. وقتی نظام 
آموزش وپرورش به این نتیجه می رسد که بیشتر دانش آموزان حول 
رشته های خاصی ادامه تحصیل دهند، این سیاست به نوعی اختیار 

و علاقة دانش آموزان را به چالش می کشد و می تواند در کوتاه مدت و 
بلندمدت به بی علاقگی و بی انگیزگی دانش آموزان بینجامد.

ــال های  ــاز آموزش وپرورش در س ــت های مشكل س از دیگر سیاس
ــخص در سازوکار قبولی و مردودی است.  اخیر نداشتن ضابطه مش
گاهی آن چنان وضعیت قبولی برای دانش آموزان سهل می  شود که 
ــهولت  ــت درس خواندن را به خود نمی دهند. یعنی س ــر زحم دیگ
نمره گرفتن و دادن فرصت های زیاد باعث بی انگیزگی دانش آموزان 
ــود. از دیدگاه این بررسی، سهولت در کسب مدرک  تحصیلی  می ش
و نبود سیاست مشخص در قبال آن، مفهومی به نام »مدرک- اثرِ- 
ــا و دانش آموز  ــت. یعنی دانش آموز کوش صفر« را به وجود آورده اس
ــت مدرک تحصیلی خود را خواهند گرفت  کم تلاش هر دو در نهای
ــا، اثری برابر با مدرک  و در چنین وضعیتی، مدرک دانش آموز کوش
ــت و هیچ تفاوتی بین آن ها نیست،  دانش آموز بی تلاش خواهد داش
به عبارت دیگر، اثر تلاش برابر صفر خواهد بود. حال وقتی وضعیت 
بازار اشتغال را نیز دربربگیریم، پیامدهای این اثر صفر بارزتر می شود. 
برخی معتقدند این وضعیت در بازار کار نیز ادامه پیدا می کند، چرا 
ــه در آنجا نیز عوامل دیگري  جای مهارت و کار و تلاش را گرفته  ک
ــت. در نتیجه، دانش  آموز کوشا جدا از مسئله مدرک، حتی امید  اس
ندارد که تلاش و مهارت او به کسب شغل مناسب و درخور در آینده 
ــدت تخریب و  ــود و همین انگیزه های تحصیلی او را به ش منجر ش

سرکوب می کند.

ب.دلایلارزشیوفرهنگی
ــش فرهنگ و  ــا نمی توانیم نق ــرد برونفنبرنر، م ــق رویک مطاب
ارزش های اجتماعی را در موفقیت افراد نادیده بگیریم. زیرا آن ها بر 
رفتار و انگیزة افراد تأثیر می گذارند ]طاهری و همکاران، 1386: 9[.

ــتا تحقیقات کران�دان )1983( و رمانتین )1988(  در این راس
ــزش و یا افت  ــی روی انگی ــه مقبولیت اجتماع ــان می دهند ک نش

تحصیلی تأثیر بسزایی دارد. 
بارور )1976( بر این اعتقاد است که تصور داشتن شغلی در آینده 
به واسطة تحصیل که ارزش و مقبولیت اجتماعی داشته باشد، عزت 
ــاس ایمنی  نفس دانش آموزان را بالا می برد و به ایجاد انگیزه و احس
و شکل گیری هویت با ثبات در او کمک می کند. در مقابل، چنانچه 
ــبی برای افراد تحصیل کرده  جامعه نتواند فرصت های شغلی مناس
فراهم آورد، در آن ها تردید و سرخوردگی به وجود می آید و در نتیجه 
باعث کاهش انگیزة آنان می شود. شاهسونی نیز معتقد است، عامل 
امید به آینده و اخذ پاداش های اجتماعی از سوی جامعه، از عوامل 

مؤثر در انگیزة تحصیل دانش آموزان است. 
ــخص برای او  مطاب�قرویکردمبادله، هر اندازه نتیجة عملِ ش
ــبت به تدارک انجام  ــد، به همان اندازه علاقة وی نس با ارزش  تر باش
ــود. ]آزاد ارمکی، 1376: 286[. قضیة ارزش  آن عمل بیشتر می ش
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ــت که افزایش در ارزش مثبت یا پاداش، این احتمال  بیانگر آن اس
ــی را انجام دهد. بنابراین  ــخص عمل خاص را افزایش می دهد که ش
افزایش در ارزش منفی از احتمال انجام آن عمل می کاهد. بنابراین 
وقتی شخص دارای مدرك تحصیلی نتواند از مزایای آن بهره گیرد، 
ــة کار منصرف و یا  ــاداش می ماند و از ادام ــة کار وی بدون پ نتیج
نسبت به ادامة آن بی میل می شود. این وضعیت می تواند به نحوی در 
جامعه نهادینه شود که افراد برابر با عمل خود، یعنی درس خواندن 
ــغلی  ــب مدرک تحصیلی، مزایا و پاداش های لازم را از نظر ش و کس
ــب نکنند یا به کسب آن امیدوار نباشند. در  و منزلت اجتماعی کس
ــلاش در زمینه موفقیت تحصیلي از  ــتیاق خود را برای ت نتیجه اش

دست بدهند.
ــم آوردن  ــاخت جامعه را فراه ــر اصلی س ــی از عناص مرت�ن یک
شیوه های استاندارد شدة کنش، یعنی همان ابزارها و هنجارها برای 
ــل به اهداف می داند. او عنصر اصلی دیگر را هدف ها و ارزش های  نی
مورد قبول و پذیرفته شدة جامعه عنوان می كند. به علاوه، در صورتی 
ــه در آن بین این دو  ــادل« می داند ک ــک نظام اجتماعی را »متع ی
ــبی وجود داشته باشد. یعنی افراد جامعه بتوانند  عنصر اصلی تناس
ــایل و راه های مشروع، به اهداف پذیرفته شدة  از طریق ابزارها و وس
جامعه دست یازند و این شیوه را »هم نوایی« مي گوید. اما در صورتی 
ــایل دستیابی به آن ها وجود  ــبی بین هدف ها و وس که چنین تناس
نداشته باشد و عده ای از افراد جامعه نتوانند از طریق ابزارهای مورد 
قبول جامعه، به هدف های پذیرفته شدة جامعه برسند، احساس عدم 
رضایت می کنند و از این رو، می کوشند از راه های نامشروع و غیرقابل 

قبول جامعه این هدف ها را دنبال کنند ]آزاد ارمکی، 1376[.
مطابق این رویکرد می توان گفت زمانی جامعه بر کسب مدرک و 
ــتن مدرک به عنوان یک ارزش  مدرک گرایی تأکید می کند و یا داش
غالب مطرح می شود، در چنین شرایطی، افراد از هر راه ممکن- چه 
ــروع- مبادرت  به این کار می کنند. مثلًا ممکن  مشروع و چه نامش
ــگاه غیرمجاز، و یا  ــت درصدد گرفتن مدرک تحصیلی از آموزش اس

خریدن و جعل مدرک برآیند. 

ج.دلایلآموزشی
ــیکل باطل بی انگیزگی«3 بهتر  دلالت های آ موزشی با مفهوم »س
توضیح داده می شود. در این دور باطل، تصور بر این است که چنانچه 
دانش آموزان بی انگیزه به واسطة فرصت های پیش آمده بتوانند وارد 
مراتب معلمی در نظام آموزش وپرورش شوند، با تزریق بی انگیزگی 
ــوزان می توانند دور باطلی ایجاد کنند. پس بنابر مفهوم  به دانش آم
بی انگیزگي در دوران دانش آموز، می تواند معلمان بی انگیزه ای ایجاد 
ــی است.  کرده و محصول آن دور باطل، بی انگیزگی در نظام آموزش
ــودن فرصت ها، مجالی  ــوم می توان گفت: نامتعادل ب وفق این مفه
ــزه بتوانند وارد مراتبی از  ــم می کند که دانش آموزان فاقد انگی فراه

نظام آموزشی و اجرایی آموزش وپرورش شوند و بی انگیزگی خود را 
اشاعه و ترویج كنند.

جمعبندی
اینکه بین دانش آموزان بی انگیزگی وجود دارد، مورد پذیرش گروه 
ــج تحقیقات مختلف  ــت. نتای قابل توجهی از محققان اجتماعی اس
ــت. برخی  حاکی از اثرگذاری متغیرهای گوناگونی در این رابطه اس
ــادی را در بي انگیزگي دانش آموزان مؤثر می دانند،  متغیرهای اقتص
برخی متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و روانی را توأمان مؤثر می دانند، 
و برخی هم دلایل آموزشی و بازار کار را عامل اصلی این بی انگیزگی 
ــد نه یک عامل که عوامل مختلفی  تلقی می کنند. اما به نظر می رس
دست به دست هم داده و به چنین مسأله و مسائل اجتماعي دامن 
زده اند. از همین رو باید در پرتو نگاهی کلان و بین رشته ای مسئله را 

مورد بررسی قرار داد.
ــئله ای  ــی بی انگیزگی به معنای واقعی آن مس از دیدگاه این بررس
نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، بلکه همان طور که تأملات فوق 
ــان می دهند، صبغه ای بلندمدت دارد که ریشه های آن را باید در  نش
ــت وجو کرد. بررسی  حاضر تلاش كرد با وجود  تصمیمات قبلی جس
ــیار نظریاتی را در زمینه تیپ شناسی و دلایل بی انگیزگی  نواقص بس
دانش آموزان ارائه کند. به نظر می رسد برای رسیدن به درک جامع  تری 
از مسئلة بی انگیزگی، باید مطالعات نظری در اولویت باشند و سپس 
به کمک بررسی   های تجربی و میدانی به تکمیل و تدقیق مسئلة مورد 

بررسی و راهکارهای تعدیل و تخفیف آن دست یافت. 
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